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روى صحنه آبى در بوته نقد

الهام کردا، بازیگری اســت کــه در تئاتر روزهای پختگی 
خودش را تجربــه می کند و در تجربه های اخیرش «زبان 
تمشــک های وحشــی»، «نفر دوم»، «اگه بمیــری» و... 
توانسته لایه ای ظریف تر از هنر بازیگری اش را به مخاطب 
نشــان دهد. با او کــه اخیرا «نفر دوم» را بــه کارگردانی 
مهین صدری روی صحنه داشــت و «اگه بمیری» سمانه 
زندی نژاد را روی صحنه دارد و برای بازی در آن نمایش 
نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن هم در جشــنواره 
امســال بود، درباره این نمایش ها و جشــنواره امسال و 

حواشی اش گفت وگویی داشتیم. 

 طبق توضیح کارگــردان (مهین صدری) در آغاز  �
نمایش «نفر دوم»، شما قرار بوده با ایشان یک تئاتر 
کار کنید بی اینکه هنوز معلوم باشــد چه متنی را قرار 
اســت روی صحنه ببرید. چطور پذیرفتید در یک اثر 
حضور داشته باشید بی اینکه هنوز متن آن مشخص 

باشد؟ 
هیچ وقــت این کار را نمی کنم اما در مورد یک ســری 
آدم ها، اســتثنائی وجود دارد. من قبــلا با مهین صدری 
کار کردم، در مقام نویســنده و پارتنــر بازی روی صحنه. 
پس از همکاری های بسیار، شناختی از او پیدا کرده ام که 
فهمیده ام سلایق مشــترکی داریم و دیدگاه او به تئاتر را 
دوست دارم. راستش از آغاز من خیلی پس از تجربه ای 
که مهین نویســنده بــود، به او اصرار کــردم که خودت 
بنویس و خودت هم کارگردانی کن. می دانستم متن های 
خودش را می تواند جذاب کارگردانی کند. پیش از آنکه 
خودش حتی بداند، یک  بار آمدم و به او گفتم من رفته ام 
با آقای پارســایی (مدیر تماشــاخانه ایرانشهر) صحبت 
کــرده ام که تو اجرا بروی. به خاطــر رفاقتی که با مهین 
دارم، اساســا خیلی زیاد هلش داده ام به سمت اجرا، در 
آن مرحله که برای ســالن صحبت کردم، اصلا قرار نبود 
در کارش بــازی کنم. بعد که او رفــت و صحبت کرد و 
ســالن گرفت، آرام آرام شروع کردیم درباره چیزهایی که 
در ســرش می گذرد با هم حرف زدیــم. آن زمان خیلی 
بــه اجرای «مرغ دریایی» فکر می کردیم که منتفی شــد 
و بعد که مهین به من پیشــنهاد همکاری داد هنوز هم 
متن انتخاب نشده بود اما من مطمئن بودم چیزی که او 
خواهد نوشت، یک اتفاق عمیق است؛ متنی که می تواند 
دغدغه همه گروه ما باشــد. پر از اطمینان و پشت گرمی 
به ســلیقه مهین بودم. در پروسه نوشتن هم از اول قرار 
بود همه ما باشیم تا ببینیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. 
به دنبال چیزهایی می گشــتیم که در زندگی اجتماعی و 
تاریخ معاصر برایمان مهم بود  و نهایتا مهین صدری به 
متن «نفر دوم» رسید و واقعیت این است که اگر او ۱۰ بار 
دیگر هم بدون متن به من پیشــنهاد اجرا بدهد، باز هم 

قبول می کنم چون سلیقه اش را قبول دارم. 
 بعدا که وارد پروســه کار شــدید، مشارکتتان در  �

شــکل گیری متن و اجــرا به چه صورت بــود؟ ایده 
نمایش چطور پخته شد؟ 

این ایده کاملا در ذهن مهین پخته شد. چون موضوع 

این بود که ما بیاییم یک بازه تاریخی را مشــخص کنیم و 
ببینیم در آن دوره چه اتفاقاتی افتاده. اول بنا بود از دوره 
مشروطه شــروع کنیم و کلی کتاب  و رمان های تاریخی 
خواندیم و درباره اش حرف زدیم و می خواســتیم آنها را 
با دغدغه هایمان پیوند دهیم. ما حرف می زدیم و مهین 
یادداشــت برمی داشــت اما نهایتا ماجرا را او در ذهنش 
پــرورش داد. به این فکر کردیــم که ما تئاتر کار می کنیم 
چون نمی توانیم یک سری از حرف ها را بزنیم و در قالب 
تئاتــر، آن حرف ها را می زنیــم. در حقیقت چیزی که در 
ذهن او بود و بزرگ شــد و درنهایت پرورش پیدا کرد، این 
بود که ما جاهایی نمی توانیم حرف بزنیم ولی وقتی آن 
را روی کاغــذ می بریم و بعــد می خواهیم روی صحنه 
اجرایش کنیم انگار تازه می توانیم درباره اش حرف بزنیم 
و دردهایمان را به یاد بیاوریم. دردهایی که در این نمایش 

مطرح می شود، در نسل ما خیلی مشترک است. 
 درواقع با تاریــخ اجتماعی و سیاســی مان گره  �

خورده؟ 
بله. با تمام اتفاقات بیرونی ای که در مملکتمان رخ 
داده نســبت دارد چون همه آنها روی زندگی شخصی 
ما اثرگذار بوده. اگر فکر کنیم اثرگذار نبوده کاملا اشــتباه 
کرده ایــم درحالی که همه اتفاقــات بیرونی بر زندگی ما 

اثر دارد. 
 برخورد و مواجهه شــما بــا نقش هایتان خیلی  �

حسی به نظر می رسد. خودتان پروسه ارتباط گرفتن با 
نقش ها را چطور توصیف می کنید؟ 

پیش از هر چیز من باید یک نقش را دوســت داشته 
باشم، اگر آن را دوست نداشته باشم نمی توانم آن نقش 
را بازی کنم. اگر گروه اجرا را دوســت نداشته باشم هم 
همین طــور. درواقع از آغاز من حســی با قضیه برخورد 
می کنم. برای من تئاتر از مهر و عشق می آید و در گروهی 
کــه این مهر و عشــق وجود دارد، برای من تئاتر شــکل 
می گیرد. بله من حسی با نقش برخورد می کنم و سعی 
می کنم اتفاقات حســی نقــش را درک کنم. اولین نکته 

این اســت؛ من تا جایی که بتوانم از روی متن می خوانم. 
به غیر از لحظات تمرین، ممکن اســت صد بار یا ۲۰۰ بار 
از روی متن بخوانم چون به معجزه تکرار در تئاتر ایمان 
دارم. فکــر می کنم وقتی چیزی تکرار می شــود مال تو 

خواهد شد.
بنابراین فکــر می کنم باید  هزار بــار از روی یک متن 
خواند و آن را تکرار کرد که وقتی آن را روی صحنه اجرا 
می کنی، طوری نباشد که گویی یک متن نوشته شده را از 
بر می خوانی، بلکه طوری باشد که انگار در همان لحظه 
از زبان تو بیرون می آید. مهین هم به خوانش زیاد اعتقاد 
دارد و خوانــش زیاد خیلی به ما کمــک کرد. این باعث 
می شــود متن از حالت نوشته بیرون بیاید و مال خودت 

شود. 
من اصلا سعی نمی کنم خودم را به یک نقش نزدیک 
کنم بلکه ســعی می کنــم آن کاراکتری که قرار اســت 
نقشش را بازی کنم به خودم نزدیک کنم؛ یعنی با خودم 
فکر می کنم من الهام کردا هستم با این خصوصیات، اگر 
من طور دیگری رفتار کنم برای تماشاگر باورپذیر نیست، 
پس با خــودم می گویم اگر این کاراکتــر با خصوصیات 
مــن تلفیق شــود چه اتفاقــی رخ خواهد داد؟ ســعی 
می کنــم چیزهای زیادی از بیرون نیــاورم و ببینم در من 
چه چیزهایی هست که بتوانم خودم را با کاراکتر تلفیق 
کنــم؛ چون اگر بخواهــی همه چیز را از بیــرون بیاوری، 
خیلی تصنعی می شــود؛ مثل بازی می شود، در حالی که 
تئاتر برای من بازی نیســت؛ تئاتر بــرای من لحظه ای از 
واقعیت اســت؛ لحظه ای که ممکن است حتی دیالوگ 
را از یاد ببری، تپق بزنی، خنده ات بگیرد یا گریه ات بگیرد. 
بــرای من این اتفاقات زنده تئاتر اســت. من هنگام بازی 
روی صحنه، ســعی می کنم آن قدر از متن خالی باشــم 
که همه چیز واقعی تر به نظر بیاید. البته این کاری است 
که دوســت دارم انجام دهم ولی نمی دانم چقدر در آن 

موفق هستم. 
 بحث درباره جشنواره تئاتر را شروع کنیم، اصولا  �

چقدر به جایزه فکر می کنید؟ 
قبــلا خیلی به جایزه فکر می کــردم، اما حالا نه. یک 
بدی ای که جایزه دارد این اســت که بعــد از آن با خود 
فکر می کنی که «وای حالا نکند در ایفای نقش اشــتباه 
کنــم»؛ دیگــر می ترســی از تجربه کــردن و می خواهی 
همیشه طوری باشــی که جایزه بگیری! متأسفانه اینها 
بدبختی های جایزه اســت. جایــزه خوبی های خودش 
را هم دارد چون اصولا تشویق شــدن جذاب اســت، اما 
متأســفانه این بدی ها را هــم دارد. ترســی در دل آدم 
می انــدازد که او را از تجربه کردن بازمی دارد، درحالی که 
قبل از همه آنهــا بدون ترس تجربه می کردی. برای من 
تئاتر مکاشــفه و زندگی اســت، پس به فکر جایزه بودن 
معنا ندارد. بازی کردن در یک نقش برایم بازشدن فصلی 
تازه در زندگی من اســت، پروســه تمرین خیلی جذاب 
اســت؛ طوری که در هیچ جای جهان، در هیچ شــغلی 
اتفــاق نمی افتد و در این پروســه اگر تو مدام به فکر این 
باشی که «چه کنم تا جایزه بگیرم»، قطعا اشتباه محض 
است و باید شغلت را عوض کنی. بنابراین من اگر جایزه 
بگیرم خیلی خوشــحالم اما ســعی می کنم در پروسه 
کار لــذت ببرم و به جایزه فکر نکنــم. فقط در لحظه ای 
که جایزه را می گیری باید خوشــحال باشــی، بعد و قبل 
آن نباید هیچ کار خاصی انجــام بدهی؛ باید کار خودت 
را بدون تــرس انجام دهی. فکرکردن به جایزه همه چیز 
را خــراب می کند، تو را تقلبــی می کند، چون به این فکر 

می کنی که هر لحظه چه کنی که به چشم بیایی! 
 جشــنواره امســال حواشــی ای هم داشت که  �

خود شــما هم بــه آن بی اعتنــا نبودیــد و واکنش 
نشــان دادید. حذف «روز عقیم» حســین کیانی از 
جشنواره و واکنش هایی که در پی داشت، مهم ترین 
حواشی جشنواره امســال بود. مثلا محمد مساوات 
در اعتــراض به حذف ایــن نمایش، از جشــنواره 
انصراف داد. نظر شــما درباره این اتفاق و جشنواره 

امسال چیست؟ 
جشنواره امسال خیلی جذاب بود و به نظرم حضور 
آقای مهندس پور در اینکه اتفاقات خوبی بیفتد، بســیار 
مؤثر بوده اســت. من مطمئنم آقــای مهندس پور برای 
اجراشدن «روز عقیم» خیلی تلاش کرده اند، ولی به ثمر 
نرســیده است. من در مجموع با حذف خود از جشنواره 
بــه صورت خودخواســته مخالفم، چــون فکر می کنم 
عده ای خاص عاشق این هستند که اصلا جشنواره ای در 
کار نباشد و همه حذف شوند و جشنواره بشود آن چیزی 
که آنها می خواهند! اگــر ما خودمان را حذف کنیم آنها 
را به هدفشان رســانده ایم. پس حذف کردن خودمان از 
جشنواره اشتباه اســت چون اتفاق مدنی با حذف کردن 
خود میانه ای ندارد. مثل این اســت که کسی بگوید من 
رأی نمی دهــم؛ در این صورت او خودش را به جای یک 
کار مدنی، حذف می کند. بنابرایــن من فکر می کنم باید 
بایستیم و میدان را خالی نکنیم. جشنواره امسال برای من 
جشنواره خیلی جالبی بود و یک سری حواشی داشت اما 

حسن های زیادی هم داشت. 

نمایش «نفر دوم» به نویســندگی و کارگردانی مهین 
صدری، همچون ســه خواهر چخوف، روایتی اســت از 
زندگی زنان یک خانواده که به میانجی خاطره و عشــق، 
۳۰ ســال از زندگی خــود را افشــا و گاه پنهان می کنند. 
۳۰ســالی که از دهه ۶۰ و بحبوحه جنگ آغاز شــده و تا 
اکنونیت ما امتداد می یابد. روایتی پرفرازونشیب از زیست 
شخصی زنانی که در اتصال با روند وقایع، تعین تاریخی 
یافته و نسبتشان با اکنونیت خود، روشن می شود. روایتی 
که به هرحال تأملی اســت در مناسبات مادی، جنسیتی 
و فرهنگــی خانواده ایرانــی در فضای جنــگ و مابعد 
آن؛ اینکه چگونه ســوژه زنانــه در آن فضاهای ملتهب 
بازنمایی و رؤیت پذیر شده و مناسباتش با مردان جامعه 
به شکل صورت بندی می شود. مکانیسم روایی نمایش، 
گشــوده به یادآوری گذشــته و بیان مندی خاطره و زخم 
اســت. روایتی که گاه همچون فرایندی روان شــناختی  
برای ترمیم زخم ها و ترمیم روان رنجوری شــخصیت ها 
عمل می کند. گواینکه ادعای نمایش اعتراف به کنشــی 
یکسره متفاوت اســت آنجا که در ابتدای نمایش مهین 
صدری به همراه الهام کردا و ســتاره اســکندری، مقابل 
تماشــاگران می ایســتند تا به این نکته اعتراف کنند که 
«نفر دوم» ماحصل عدم امکان اجرای نمایش نامه ای از 
چخوف بوده و شــاید بهتر آن بوده که از این مواجهه با 
زخم و یادآوری گذشته حذر کرد. نمایش در غیاب مادر و 
البته پناه بردن استعاری پدر به مکان هایی چون پشت بام 
و زیرزمین اشاره ای است قابل اعتنا به خانواده ایرانی که 
چگونه در غیاب اقتدار پدر و دلســوزی های مادر، مقابل 

مشکلات تاب آورده است. 
 به میانجی شــکل بازنمایی این ســه دهه، تن زنانه 
و اقتــدار مردانــه، می توان پــی برد «نفــر دوم» در چه 
جایگاهی ایســتاده و چه موضعی نســبت به وضعیتی 
که در آن تولید و اجرا شــده دارد. ۳۰ سال تجربه زیسته 
یــک خانواده که از خلال رابطه زنــان با مردها بازنمایی 
می شــود. مردها یا غایب هستند یا نقش آنان را یک زن 
بازی می کنــد. اگر برای زن مدرن با بازی الهام کردا، مرد 
همان موجودی اســت با سرمایه نمادین که همیشه در 
فاصله ایستاده است و با عقلانیت سرد، مشغول مدیریت 
احساسات خود اســت، در مقابل اما برای زن سنتی که 
اینجا نقشش را ستاره اسکندری بازی می کند، مرد همان 

تکیه گاهی اســت که می توان با فرزنــدآوری، به تعهد 
و حمایــت مادی اش در ســاختار زندگی زناشــویی دل 
بســت. مرد در مقام «دیگری» همان سوژه ای است که 
در یک فرایند بازشــناخت هگلــی زن را خطاب می کند. 
حتــی صحنه نمایش هم از منظر رابطه با مردان دوپاره 
اســت. دو تختخواب که با فاصله از هم قرار داده شده 
و تداعی کننده دو فضای مختلف اســت. یکی از فضاها، 
غیاب مرد اســت و حرافی در باب آن: دیالوگ های الهام 
کردا و ســتاره اسکندری مؤید این واقعیت است. فضای 
متناظر، حضور مرد مدرن منفعل اســت؛ با بازی مهین 
صــدری که فاصلــه را حفــظ می کند و در پــی کنترل 
احساسات و تجلیات آن است. هر دو تختخواب همچون 
قلمرویــی برای منطق مبادله عمــل می کنند. اینکه این 
روزها هر نوع رابطه عاطفی در نهایت مبادله است، چه 

مناسبات مدرن باشد و چه سنتی. 
اما باید پرسید مهین صدری با شیوه روایی خود که گاه 
حتی یادآور خاطره بازی ا ســت، چه مکانیسمی را اتخاذ 
کرده، کجا رادیکال است و کجا محافظه کار. اصولا فرایند 
یادآوری، اگر به احضار گذشته در فرم خاطره و روایت آن 
منجر شــده و توان بحرانی کردن اکنون را نیابد، مستعد 
به انفعال کشــیدن ســوژه اســت. بدن هایي که به جای 
کنش ورزی از حرکت بازایســتاده و توان ســرکردن با امر 
منفی را نداشته و به خاطرات پناه می برند. اینجا می تواند 
گذشــته در مقام امر سپری نشــده، مدام احضار شود تا 
اکنونیت به محاق رفته و آینده بیش ازپیش از دســترس 
عاملیــت ما خارج شــود. روندی که موجــب بازنمایی 

جهانــی فاقد امید اســت که در صیــرورت  تاریخی اش 
ضرورت هایش را از دست داده و هر دم در ابهامی ژرف تر 
فرو می رود. اگر روایت سوبژکتیو از گذشته و زخم هایش، 
به کار بحرانی کردن اکنون و امکان عاملیت و ســوژ گانی 
درنیاید و همچون زنجیری سنگین و سهمگین، کنش را 
ناممکن  کند، باید احســاس خطر کرد. اما مهین صدری 
در کنار این محافظه کاری ها، آن گاه رادیکال می شــود که 
در یک رویکرد بنیامینی، گذشــته را برای کاســتن از رنج 
گذشتگان و احضار امیدهای ازدست رفته فرا می خواند: 
از موشــک باران شهرهای مســکونی در دوران جنگ تا 
قبول قطع نامه ۵۹۸، از وقایع کوی دانشگاه در سال ۷۸ 

تا حوادث سال ۸۸. 
شــیوه اجرائی معطوف به رئالیســمی شــاعرانه و 
ایجاد فضایی استیلیزه است. شخصیت ها در قاب هایی 
می ایستند که یادآور عکس های صحنه آرایی شده است. 
روایت شخصیت ها، ترکیبی از دیالوگ و مونولوگ است، 
عینیت و ذهنیت، ســردی و شــاعرانگی توأمان. در این 
همنشــینی تضادها، با صحنه ای که تورهای حریر مانند 
دیوار شفاف، آنها را منقســم می کنند، می شود رازورزی 
و آشکارشــدگی را مشاهده کرد. گاه پرده ها کنار می روند 
و گاه به ناگــه فرومی افتند. از عنوانی که بر بالای صحنه 
حک می شود، زمان نمایش به اکنونیت ما نزدیک تر شده 
و شــخصیت ها، متزلزل تر. طراحی صحنه هوشمندانه 
نمایــش، در یک رفت وآمد دائمی میان فضاها و زمان ها 
عمل می کند. یکی از فضاها که محاط زندگی خانوادگی 
اســت و مربوط به ســتاره اســکندری و روایت هایش از 

ازدواج هــای مکرر و فضــای دیگر که نســبت به خانه 
بیرونی است و بازنمایی کننده رابطه زن مدرن خانواده با 
مردی که گویا از سلبریتی های این روزگار است. زن مدرن 
که الهام کردا نقشــش را بــازی می کند، میانجی اتصال 
این دو فضا و زمان اســت. هر دو زن؛ چه ســنتی و چه 
مدرن، در روایت «نفر دوم» به نوعی «قربانی» هســتند و 
مردان به نوعی عامل این وضعیت. اگر برای زن ســنتی 
«ســعادت خانوادگی» در حفظ کیان خانواده، آن هم به 
میانجــی فرزندآوری خلاصه می شــود و در این انتخاب 
ناگزیــر، مدام قربانی شــده و فرزندان خود را از دســت 
می دهد، برای زن مدرن هم رابطه مبهم و نابرابر اســت 
که در نهایت «قربانی ســاز» اســت. «نفر دوم» در غیاب 
مــردان، حتی ایفای نقش آنان را به یک زن، اینجا مهین 
صدری، ســپرده است؛ مردانی که با گفتار زنانه بازنمایی 
شده و حتی امکان حضور فیزیکی هم نمی یابند. با آنکه 
نمایش ســعی دارد در دام جنســیت گرایی و گفتارهای 
یک ســویه فمینیستی نیفتد، اما به هرحال گاهی می توان 
این قضاوت ها را هم در صحنه هایی از نمایش مشاهده 
کرد؛ نکته ای که از دل مناسبات مردسالارانه ساختارهای 

موجود بیرون می آید. 
 «نفر دوم» نمایشــی اســت که با مکانیسم یادآوری 
خاطــرات، مخاطبان را همراه می کنــد و در فراخواندن 
گذشته، انتخاب های هوشــمندانه ای دارد، اما در نهایت 
آنچنان توان روبه روشــدن با زخم ها را نمی یابد و حتی 
در گفتار پایانی و مانیفست گونه مهین صدری با اشاره به 
جنگ سوریه و عراق، ناامیدانه بیان می کند که فرزندی به 
این دنیا نخواهد آورد. «نفر دوم» روایتی اســت از فقدان 
امید و اکنونیتی که آنچنان به آینده گشوده نیست و بیشتر 
در بند تروماهای فردی و جمعی است؛ جهانی که حتی 

برای امر شاعرانه «نفر دوم» را از دست داده است. 
بازی الهــام کردا، همچنان یادآور نمایش هایی مانند 
«شنیدن»، «اگه بمیری...» و «زبان تمشک های وحشی» 
اســت. زنی مهربان، اغلــب با لبخند کــه لحن صدای 
دلنشــینی دارد و یادآور معصومیتی ازدست رفته است. 
مهیــن صدری هم تکرار «شــنیدن» و «ایوانف» اســت. 
بازی ایســتا، با لکنت های کنترل شــده و دیگر آشــنا که 
احتیاج به فراروی و نگاه انتقادی دارد. ستاره اسکندری 
در ایفای نقش زنی ســنتی موفق اســت و می تواند بار 
دیگر نقش های تازه ای را تجربه کند. در نهایت، می توان 
همدلانه با «نفر دوم» به ۳۰ سال تاریخ این مملکت نظر 
کرد و همچنان که زخم ها را به یاد آورد، مقهور آنان نشد 

و آینده را خطاب کرد. 

گفت وگو با الهام کردا به مناسبت ایفای نقش در نمایش های «نفر دوم» و «اگه بمیری»

رام شدگی سابتتئاتر، مکاشفه و زندگی است

چند روز پیش جلوی تئاتر شــهر با زینب، ۱  
یکــی از هم کلاســی های قدیمــی، گرم 
صحبت از تئاترها و زندگی و دوران دانشگاه بودیم 
که یهو گفت: «چه کفش های خوشگلی داری، از 
کجا گرفتی؟ راســتی می دونی ما دهه شــصتی ها 
از روی کفش، «طــرف» رو انتخــاب می کردیم؟ 
همین طور که «طرف» داشــت از دانش و فهم و 
شــعور بالای خودش و کمالات و چشــم و ابروی 
ما حرف می زد، ما داشــتیم در ذهنمون می گفتیم 
کفشاش چقدر باکلاسن، خودشه». دهه شصتی ها 
اهمیت زاویه دید و منظر نگاه را خوب می فهمند، 
چون ما مدام مجبور شــده ایم منظرمان به چیزها 
را تغییــر دهیم. در هــر برهه ای دانســته ایم که 
تحلیلمــان از زاویه قبلــی ما را بــه بیراهه برده 
اســت، اما هنوز هم گاهی از منظر کفش انتخاب 
می کنیــم و لبخند می زنیم؛ مثــلا منظر نگاه ما به 
پروژه «سابت» قدری با منظر گردانندگان آن فرق 
دارد. از دید ما عنوانی که برای پروژه انتخاب شده 
بود و با نگاه به ایده نظری منتشرشده اش در اینجا 
و آنجا اشــتباه بود؛ نظریه پردازانش این ســری از 
اجراهای خــاص را بینارشــته ای نامیده اند. ما در 
زبان فارســی رشــته را، اگر بخواهیم دقیق باشیم 
به همین واسطه  گذاشــته ایم.  دیســیپلین  معادل 
از دیســیپلین هنر یا دیســیپلین علوم انسانی و ... 
یــاد می کنیم. در ادامه و در دل یک دیســیپلین ما 
از مدیــا (یا رســانه های) مختلفِ بیانی اســتفاده 
می کنیــم؛ یعنــی نقاشــی و موســیقی را مدیا یا 
رســانه های بیانــی می دانیــم که به دیســیپلین

 هنر تعلق دارند. 
روزی که می خواستم به تماشای «رام شدگی»، 
یکی از اجراهای پروژه سالانه اجراهای بینارشته ای 
تهران (ســابت)، بروم، انتظار داشتم با اجرائی که 
حاصل همکاری چند رشته (دیسیپلین) مثل هنر، 
پزشــکی و علوم اجتماعی اســت مواجه شــوم، 
امــا بعدتر فهمیدم با برپاکننــدگان پروژه اختلاف 
منظر داشــته ایم. همراه شــدن یک موزیســین و 
یک هنرمند تجســمی و یک کارگــردان تئاتر برای 
به صحنــه آوردن یــک اجرا زیــر عنــوان اجرای 
«بینارشته ای» آدرس غلط دادن به تماشاگر است. 
همراه بودن این ســه نفر که هماره معمولِ حوزه 
تئاتر و اجرا بوده اســت، اما اگر اصــرار و تأکید بر 
همکاری هنرمندان تجســمی و موســیقی و اجرا 
و ترکیب این ســه مدیوم بود، در بهترین حالت ما 
می توانســتیم تماشاگر یک اثر مولتی مدیا باشیم و 
البته که رام شدگی یک مولتی مدیای پیش پاافتاده 

و فضاحت بــار بــود. باید 
اعتــراف کنــم یکــی، دو 
پســیانی  آتیــلا  اجــرای 
و  متابولیــک)  (مثــل 
رضا حــداد جــزء بهترین 
هســتند  مولتی مدیاهایی 
که دیــده ام؛ اجراهایی که 

شکاف میان بیان های مختص به هر یک از مدیاها 
و رســانه های مختلفِ حاضر در اجرا را نپوشانده  
و ســعی نکرده اند هویــت رســانه ای هرکدام از 
مدیاهای مورداســتفاده را به نفع یک کلان روایت 

چند روز پیش قبل از آنکه جلوی تئاتر شــهر ۲  مخدوش کنند. 
برسم، در یکی از پیاده رو های خیابان انقلاب، 
جلــوی ویترین یکی از کتاب فروشــی ها ایســتاده 
بــودم، اما به جای کتاب ها داشــتم زیرچشــمی و 
از سر کنجکاوی دو پســربچه ای را نگاه می کردم 
کــه داشــتند در پیــاده رو از دور می آمدند. آن دو 
بازیگوشانه داشــتند سربه سر هم می گذاشتند، به 
ســمت هم لگدپرانی می کردند و با همان صدای 
شاد و سرحالِ ۱۰، ۱۱ سالگی شان حرف های رکیک 
ردوبــدل می کردند. به محض اینکه به من نزدیک 
شــدند، یکی از آن  دو با همان سرعت کنارم آمد و 
در کســری از ثانیه ژست و نگاه و لحن و صدایش 
را تغییــر داد و گفت: «یه دونــه می خری؟ تو رو 
جون عشــقت، (و از آنجا که ممکن اســت از آن 
عشق ها نداشته باشم) تو رو جون مادرت یه دونه 
بخر...» و چون خنده من قطع نمی شــد، بی خیال 
شــد و باز در کســری از ثانیه همه آن مؤلفه ها را 
تغییر داد و دوید به سمت دوستش و لگدی پراند 
و رفتنــد. کمی که فکر کردم متوجه شــدم چقدر 
این بخشِ نمایشــی کارِ آن پســربچه شبیه خیلی 
از تئاترهایی اســت که در چندســال اخیر دیده ام؛ 
چیــزی که مــن اســمش را گذاشــته ام «اپیدمی 
لحنِ غم بار». اجراهایی که قســمت اعظمشان را 
روایت شــکل می دهد، بازیگرانــی دارند که رو به 
مای تماشاگر می ایستند و با لحنی غم بار مصائب 
خود را روایت می کننــد؛ لحنی که ماحصل تغییر 
تن صــدا و در لحظه هایی حســاس، لرزاندن آن 
اســت، اما اگر آنجا کمــی به بــدن بازیگر دقیق 
شــویم می بینیم آن لحن نتیجــه طبیعی بدن او 
نیســت و مگر صدا جزئــی از بدن ما نیســت؟ و 
مگر مــن می توانم بدون بدنی که رنج می کشــد 
صدایم از رنج و انــدوه بلرزد و لحن کلامم غم بار 
شود؟ بدن بازیگر دروغ نمی گوید، حتی آن گاه که 
صدایش به اپیدمی لحن غم بار دچار شــده باشد. 
بخشــی از تئاترمــان دیگر صادق نیســت و ما به 
آن عادت کرده ایم. آســیبِ ازدست رفتن «زندگی» 
در تئاترمان خیلی جدی اســت. رام شدگی نمونه

 جدیدتر آن بود. 

بین الملل تئاتر فجر و یک 
آسیب شناسی ضروری

وضعیــت نامطلــوب آثــار به اجرادرآمده در  �
بخش بین الملل سی وششمین جشنواره تئاتر فجر 
که فقط مربوط به همین دوره از جشنواره نیست، 
بحرانی ا ست که علل و دلایل متعدد دارد؛ علل و 
دلایلی که نه از سوی منتقدان، نه از سوی مدیران 
و نه از سوی خود اهالی تئاتر، مورد آسیب شناسی 

و نقادی قرار نگرفته اند.
بخــش  در  به اجرادرآمــده  نمایش هــای 
بین الملل جشــنواره سی وششــم فجر، اکثرا ضد 
متن یــا فاقد متن بودند و عمومــا گرایش به فرم 
و بازی با فرم  داشــتند. این ویژگی البته به تنهایی 
نــه مثبت اســت، نه منفــی، بلکه یــک انتخاب 
زیباشــناختی  است که نویسنده، کارگردان یا هر دو 

انتخاب می کنند.
مســئله زمانی ایجاد می شــود کــه آنچه به 
صحنه می آیــد، از حداقل اســتانداردها و قواعد 
لازم هــم برخــوردار نباشــد. در این صــورت، اثر 
باشــد، چه  «متن محــور»  به اجرادرآمــده، چــه 
«فرم محــور»، کار ضعیف و نامعتبری محســوب 
به اجرادرآمده  آثار  نامطلوب  می شــود. وضعیت 
در بخش بین الملل سی وششــمین جشنواره تئاتر 
فجر از همین آسیب جدی برخوردار بود. طبیعی  
است که هدف، شکستن کلیشه های رایج و سنتی 
آثار نمایشــی، برای خلق آثار آوانگارد باشــد، اما 
بــا رعایت حداقلی از قواعد و داشــتن حداقلی از 
ارتباط با آثار فاخر پیشین، زیرا هیچ اثر نو و اصیلی 

در خلأ خلق نمی شود.
به همین دلیل اســت که حداقلــی از حضور 
ســنت زیباشــناختی برای یک کار نــو و آوانگارد، 
حتي برای یک اثر سنت شــکن، ضروری  است. در 
غیراین صورت، کار و اثر خلق شــده، یا تکرار وضع 
پیشین است یا گونه ای از شلختگی، بدون نوآوری 

و فقط رها از هرگونه قاعده زیباشناختی.
آثار به اجرادرآمده در بخش خارجی جشنواره 
سی وششــم تئاتر فجر، از همین منظر دچار آسیب 
جدی و فــراوان بودند. برای آسیب شناســی آثار 
بخــش بین الملــل تئاتر فجــر، نیازی نیســت به 
تضــاد «متن گرایــی» و «فرم گرایــی» پرداخــت، 
زیرا این تضــاد، نه اصالت دارد، نــه برای منظور 
پاتولــوژی تئاتــری، مفید اســت، زیــرا «متن» و 

«فــرم» در اجراهــای صحنه ای، در یک ســاختار 
دلالت گــرا،  معنایــی،  زیباشــناختی،  قاعده منــد 
نشانه شــناختی و مفهومی ا ســت کــه جایگاه و 
ارزش مناســب را پیدا می کننــد، چراکه هیچ کدام 
به تنهایــی در یــک اثر نمایشــی، واجــد ارزش یا 
فاقــد ارزش زیباشــناختی صحنــه ای و روایتــی 

دراماتیک نیستند.
اگر بحث ممیزی های آثار نمایشــی، به ویژه در 
بخش آثــار خارجی را به مثابه یــک علت جدی، 
جداگانه بررســی کنیم، در این  صورت، عمده ترین 
علت برای شناسایی آسیب آثار نمایشی در بخش 
بین الملــل جشــنواره تئاتــر فجر ایــران، «فقدان 

کیفیت نمایشی و زیباشناختی»آنهاست.
به جــز نمایــش «دهن گُنــده» اثــر «والنتاین 
دایننــس» از بلژیــک، بقیــه آثــار به اجرادرآمده 
بخش خارجی، از منظر همین آســیب، در سطح 
متوســط و زیر متوســط بودند. در چنین وضعیتی 
اگــر در جشــنواره بین المللــی تئاتر، بــه هنگام 
انتخــاب آثــار، یکــی از دو گرایش «متن گــرا» یا 
«فرم گرا»، بر دیگری ترجیح داده شــود، آن آسیب 
ذکرشــده بیشتر و شــدیدتر آشکار می شــود، زیرا 
آثار به اجرادرآمده، دچار آســیب روش شــناختی 
«تقلیل گرایی» هم می شــوند کــه در این صورت، 
بعد از آسیب شناسی آثار به اجرادرآمده، باید آنها 
را مورد «نقد» هم قــرار داد. (فهم تمایز منطقی 
«نقد» از «آسیب شناســی» ضروری  است؛ تمایزی 
که در اندیشه ایرانی، به ویژه در نقدنویسی، نهادینه 
نشــده و تبدیل به یک گفتمان تحلیلی- انتقادی 
نشده اســت). این آســیب «کیفی- زیباشناختی» 
موجود در آثــار خارجی منتخب جشــنواره تئاتر 
فجر، فقط ریشــه درونی (منطقی) نــدارد، بلکه 
واجد ریشــه ها و علــل زمینــه ای (تاریخی) هم 
هســت.این ریشــه تاریخی را می توان با طرح یک 
پرسش، بهتر شناخت؛ این پرسش که چرا نیم قرن 
قبــل در ایران، هــم مدیریت قــوی تئاتری وجود 
داشت، هم آثار حرفه ای بین المللی، ولی ۵۰ سال 
بعد، نه اثــری از مدیریت قوی تئاتری وجود دارد، 
نه اثــری از اجراهای دیدنی، ماندگار، ارزشــمند،

حرفه ای و بین المللی؟
اندیشــیدن به آن «آســیب» و این «پرسش»، 
امکان شــناخت «مســأله تئاتر ایــران» را فراهم 
می کند؛ این «مســئله» که چرا تئاتر ایران، جهانی 

و بین المللی نشده است.

حامد اصغرزاده

درباره نمایش «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری
در غیاب امید و دومین نفر  محمدحسن خدایى
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